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اقتصاد سبز

کاهش بی سابقه تولید نفت ونزوئلا

هفته گذشــته قیمت های نفت با رشد چهار تا  �
پنج دلاری قیمت مواجه شدند. در روزهای آغازین 
هفتــه، روند افزایشــی قیمت نفت در پی انتشــار 
خبری مبنی بر احتمال شروع مجدد طرح فریز نفتی 
آغاز شــد. روز سه شنبه قیمت نفت برنت از سطح 
۴۸ دلار و در روز پنجشــنبه از ســطح ۵۰ دلار عبور 
کرد که دلیل این امر، احتمال کاهش عرضه در پی 
مذاکرات تولیدکنندگان عنوان می شود. روز جمعه 
این روند افزایشــی ادامه یافــت و نفت  خام برنت 
دریای شــمال به بیش از ۵۱ دلار رسید که بالاترین 

قیمت در دو ماه اخیر است. 
۳ شاخص اصلی قیمت نفت

قیمــت نفت «برنت  دریای  شــمال» (Brent) در 
نخســتین ســاعات روز جمعه نوزدهم آگوســت با 
۵۰دلارو ۸۹ ســنت معامله شــد که نسبت به پایان 
هفته قبل حدود چهاردلارو ۸۵ سنت افزایش دارد. 
 (WTI) «شــاخص «نفت وســت تگزاس اینترمدیت
نیــز در همین روز ۴۸دلارو ۲۲ ســنت معامله شــد 
که نســبت به پایان هفته قبل، چهاردلارو ۷۳ سنت 
رشد نشان می دهد. همچنین بنا بر گزارش دبیرخانه 
OPEC Refer-) اوپک، قیمت سبد نفتی این سازمان
ence Basket Price) - که متشکل از میانگین قیمت 
نفت ۱۲ کشــور عضو این سازمان است- در پایان روز 
پنجشــنبه هجدهم آگوســت به ۴۶دلارو ۵۰ سنت 
رسید که نسبت به روز مشابه هفته گذشته، پنج دلارو 

۸۸ سنت بالاتر است. 
احیای مجدد طرح فریز نفتی

طرح فریز نفتی که به ابتکار ونزوئلا مجددا در ۱۰ 
روز گذشــته مطرح شده است، در پی آن است که با 
کاهش تولید، قیمت ها را تا ســطح ۷۰ دلار افزایش 
دهد. عربستان ســعودی نیز عنوان کرده است که با 
اجرای این طرح همگام خواهــد بود تا قیمت ها در 
بازار متعادل شود. البته برخی کارشناسان معتقدند 
ایــن اعلام موافقت تنها لفظی اســت و این کشــور 
در عمــل به کاهش تولید پایبنــد نخواهد بود. بنا بر 
گــزارش خبرگزاری رویتــرز، تولید عربســتان در ماه 
جولای ســال جاری میلادی ۱۰ میلیــون و ۶۷۰  هزار 
بشــکه بوده اســت که رکورد جدیدی در تولید نفت 
این کشور محسوب می شــود. این در حالی است که 
وزیر نفت نیجریه این اجماع را غیرمحتمل دانست و 
روند نزولی قیمت نفت (و در پی آن کســری بودجه 
بی ســابقه) را دلیلی برای افزایش تولید کشــورهای 

اوپک دانست. 
کاهش قیمت نفت سبک عربستان

عربستان قصد دارد تولید نفت  خام فوق سبک 
خود را تا سطح ۲۰۰  هزار بشکه در روز از ماه آینده 
افزایش دهد. این در حالی اســت که قیمت نفت 
ســبک عربی برای عرضه در ماه آینده میلادی به 
مقاصد آســیایی تا سطح یک دلارو ۳۰ سنت برای 
هر بشــکه کاهش یافته است که بیشترین کاهش 
این نوع نفت در یک سال اخیر به شمار می رود. به 
نظر می رسد این کشور قصد دارد با کاهش قیمت 
غیرمعمول نفت سبک صادراتی خود در بازار آسیا 
بر قیمت هــای نفت ایران، کویت و عراق تأثیرگذار 
باشــد و با این عمل بر روند توافق در دست انجام 

کشورهای تولیدکننده اخلال ایجاد کند. 
کاهش بی سابقه تولید نفت ونزوئلا

بروز مشکلات حاد اقتصادی در ونزوئلا و ناتوانی 
دولت در سرمایه گذاری، سبب کاهش تولید نفت این 
کشور به میزان بی سابقه ای شــده است. به گزارش 
خبرگزاری رویترز، در ۱۲ ماه گذشــته تولید نفت این 
کشــور با ۹ درصد کاهش بــه دو میلیون و ۳۶۰  هزار 
بشــکه رسیده است؛ درحالی که تولید اوپک در مدت 
مذکور چهار درصد رشــد نشــان می دهــد. ونزوئلا 
دارنده بیشــترین ذخایر در جای نفت جهان است و 
این کاهش تولید در ۱۴ ســال گذشــته در این کشور 

بی سابقه است. 
قیمت گاز طبیعی

دولــت  انــرژی  اطلاعــات  اداره  گــزارش  بــه 
آمریکا (EIA)، قیمت شــاخص اســپات هنری هاب
(Henry Hub) به عنــوان شــاخصی بــرای قیمت 
فــروش لحظــه ای گاز طبیعی در آمریــکا در هفته 
منتهی به نوزدهم آگوســت، در ســطح دودلار و ۷۵ 
ســنت به ازای هر  میلیون بی تی یو یــا واحد گرمایی 
انگلیســی (MMBtu) مبادله شد که نسبت به هفته 
گذشته پنج ســنت افزایش یافته اســت. به گزارش 
شــانا، اداره اطلاعات انرژی دولت آمریکا پیش بینی 
می کند تولید گاز طبیعی این کشــور در سپتامبر برای 
هفتمیــن ماه پیاپی کاهش یابد و به ۴۵ میلیاردو ۴۰۰  
میلیون فوت مکعب در روز برســد که کمترین میزان 

تولید در یک سال اخیر به شمار می رود. 
کاهش تولید گاز طبیعی روسیه

همچنین شرکت گازپروم (شرکت دولتی گاز روسیه) 
در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد مجموع تولید گاز 
این کشور در ســال جاری میلادی با ۰٫۶ درصد کاهش 
مواجه خواهد شــد. براساس این گزارش، تولید و سود 
شــرکت گازپروم در نیمه نخست ســال جاری میلادی 
نســبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب با ۶. ۴ و ۳۱ 
درصد افت مواجه شده است. روسیه دارنده بزرگ ترین 
ذخایــر گازی جهان اســت کــه به دلیــل تحریم های 
اعمال شــده علیه این کشور از سوی کشورهای غربی و 

آمریکا، با کاهش تولید مواجه شده است. 

نگاه هفته 

اقتصاد

نقش بسته بندی 
در حفاظت از محیط   زیست

در  � مهــم  ارکان  از  یکــی  بســته بندی   
کسب وکارهای جهان است و در ادبیات جهانی، 
از یک وســیله و ابزار ســاده برای محافظت از 
محصــول و افزایش مانــدگاری آن، به یکی از 
عوامل مهم در فرایند تولید تا مصرف محصول 
و ایجــاد و خلق ارزش و مزیــت رقابتی تبدیل 
شــده و از ســوی دیگر، به عنوان یــک رویکرد 
جهانی بــرای مقابله و کاهش خطرات جهانی 
که محیط  زیست و انســان را تهدید می کند، به 
آن توجه شده است. حفاظت از کالا اصلی ترین 
وظیفه بســته بندی اســت و این محافظ از هر 
جنســی که باشــد، باید کالا را بــه خوبی دربر 
گیرد و در بعضی موارد در مقابل ضربه و تکان 
حفظ و در مــواردی وزن کالا را تحمل کند؛ اما 
در مقابــل همین وظیفه اصلی، بســته بندی به 
دنبال کاهش مصرف مواد اولیه بســته بندی و 
استفاده از مواد ســازگار با محیط زیست است. 
به عبارتــی رویکــرد یک جانبه بســته بندی، از 
محافظــت کالا و خلــق ارزش و مزیت رقابتی 
در بــازار به رویکرد دوجانبــه محافظت از کالا، 
خلق ارزش و رقابت و حفاظت از محیط زیست 
تبدیل شــده است. بســته بندی می تواند هم در 
فراینــد زنجیره عرضه محصــول و ماده غذایی 
با کاهش ضایعات و ماندگاری و حفظ سلامت 
غذا، در کاهش گازهای گلخانه ای مؤثر باشــد و 
هم می تواند در تعیین مواد اولیه بســته بندی و 
انتخــاب آن به محیط  زیســت و حفاظت از آن 
کمک شــایانی کند. به عبارتــی دیگر، در تعیین 
مواد اولیه بســته بندی تلاش بر این اســت که 
وظیفــه اصلی بســته بندی یعنــی حفاظت از 
محیــط  زیســت و جنــگل و منابــع طبیعی و 
آب وهوا انجام شود و این مواد اولیه بسته بندی 
به محیط  زیســت و منابع طبیعی خسارتی وارد 
نکنند. مواد اولیه بسته بندی، انرژی مصرف شده 
برای چــاپ و عرضــه نهایی بســته بندی، جلا 
و رنــگ (مــواد شــیمیایی به کار رفته) و ســایر 
نهاده های به کاررفته در بســته بندی بر انتشــار 
گازهای گلخانه ای تأثیر دارند و انتخاب درست 
می تواند برای هر کشوری و کل جهان سودمند 
باشــد. درحال حاضــر، بســته بندی ســازگار و 
دوســتدار با محیط  زیســت که هم منافع نسل 
فعلــی و هم نســل های آینــده را تأمیــن کند، 
مد نظــر کســب وکارهای جهانــی و خصوصا 
شــرکت های معتبر جهانی با برندهای معروف 
است. درواقع بســته بندی دوستدار طبیعت به 
یکی از عوامل مهم حضور و نفوذ شــرکت ها و 
کسب وکارها در بازار تبدیل شــده، به این دلیل 
که مصرف کنندگان نیز به این موضوع حســاس 
شده اند. امروزه بســیاری از مصرف کنندگان به 
دلیل آگاهی از مسائل زیست محیطی و گازهای 
گلخانه ای رفتار مصرفی خود را تغییر داده اند؛ 
یعنی بــرای کالایی که می خرند و پول پرداخت 
می کننــد، علاوه بــر قیمت کالا و قیمت ســایر 
کالاهای جانشین و مکمل، کیفیت و استاندارد، 
درآمد فرد و ســایر معیارهای مدنظر، حفاظت 
از محیط  زیســت و منابع طبیعی فاکتور مهمی 
برای انتخاب آن کالا ازسوی مصرف کننده است. 
این نوع نگاه و نگرش مصرف کننده، تولید کننده 
را برای حفظ ســهم از بازار و سودآوری متقاعد 
می کنــد که به دنبال بســته بندی ای باشــد که 
کمتریــن خســارت را بــه محیط  زیســت وارد 
کند. برندهای معروف جهانــی این موضوع را 
ســرلوحه کار خود قرار داده اند. برآورد می شود 
سیســتم جهانی غذا (زنجیره عرضــه غذا)، از 
تولید کود گرفته تا ذخیره ســازی موادغذایی و 
بســته بندی، انتشار حدود یک ســوم از مجموع 
گازهای گلخانه ای ازســوی انســان را به خود 
اختصاص داده؛ ازاین رو تولیدکنندگان مسئولیت 
اجتماعــی بزرگــی در مقابــل حفاظت محیط  
زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارند. 
مطالعه ای که در آمریکا شده نشان می دهد 
در حــدود ۴۴ درصد از گازهــای گلخانه ای این 
کشــور مربوط به بســته بندی بوده که سهم آن 
نســبت به گرمایش و سرمایش ســاختمان ها، 
حمل ونقل مســافر محلی و تولید مواد غذایی 
بیشــتر اســت (UPSTREAM and EPA). در 
فرانســه بســیاری از مواد غذایی و کشــاورزی، 
فراوری شــده و در اشــکال مختلف بسته بندی 
و آماده مصرف می شــود و در سوپرمارکت ها و 
مغازه ها به فروش می رسد. در این کشور، مواد 
بسته بندی شامل فولاد، آلومینیوم، پلاستیک و... 
بوده کــه تولید این «مواد خام» حدود ۷۰ تا ۸۰ 
درصد از مجمــوع تولید گازهای گلخانه ای کل 
صنعت را بــه خود اختصاص داده که ســهم 
بالایی است. علاوه براین خود صنعت بسته بندی 
حدود ۲۵ درصد سهم انتشار گازهای گلخانه ای 
کل صنعــت را به خود اختصاص داده اســت
لزوم  ارقام،   .(https://www.manicore.com)
رویکرد جدید توجه به بسته بندی، برپایه کاهش 
گازهای گلخانه ای و حفاظت از محیط  زیست را 

گوشزد می کنند. 
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حریري در گفت و گو با «شرق» از اتفاقات جدیدي در اقتصاد ایران و چین خبر مي دهد

مهندسان ایراني خدمتگزار چیني ها
 فاطمه پاسبان

 پژوهشگر اقتصادى

 سعیده شفیعى
 پژوهشگر اقتصادى

دانشگاه صنعت نفت و بن بست تصمیم گیرى درست 
در همان سال ۶۹ صنعت نفت نیز به حسابدار نیاز 
داشت. آن مدیر محترم به وزیر وقت نفت پیشنهاد 
داد که برود و دانشــکده حسابداری را که منحل شــده بود، احیا کند. ما در 
مدیریت امور اداری به عنوان مســئول برنامه ریزی نیروی انسانی و استخدام 
در صنعت نفت، موضوع را بررســی و با آن مخالفت کردیم. علت مخالفت 

ما دلایل زیر بود: 
۱- درست است که هم اکنون تعدادی سِمت خالی حسابدار در صنعت 
نفــت وجود دارد و واحدها مشــکل دارند ولی همین حالا نیــاز دارند و به 
دنبال اســتخدام و پرکردن این ســمت ها هســتند، اما محصول دانشــکده 
حســابداری که تازه می خواهد تأسیس شود، حداقل پنج، شش سال بعد به 
دست خواهد آمد، چراکه تا دانشکده مجوز وزارت علوم را بگیرد و دانشجو 
بپذیرد و فارغ التحصیل بدهد و به ســربازی برونــد و برگردند، زمان خواهد 
برد، درصورتی که واحدها درحال حاضــر نیاز دارند و معطل نمی کنند؛ پس 
اینکه صنعت نفت در آن مقطع نیاز به حسابدار داشت، دلیلی برای تأسیس 

دانشکده نبود؛ ضمن اینکه از بیرون هم تأمین شدنی بود. 
۲- اعتقاد ما بر این بود که دانشــگاه داری کار صنعت نفت نیســت، مگر 
اینکه خیلی مجبور باشــد؛ یعنی فارغ التحصیلانی در رشته هایی بخواهد که 
در هیچ دانشگاهی تربیت نمی شوند. درصورتی که در آن زمان دانشکده های 
حســابداری خوب وجود داشــت. اعتقاد ما در مدیریت اداری آن بود که دو 
مفهــوم Education و Training یعنــی آموزش هــای آکادمیک منتهی به 
مدرک تحصیلی و آموزش های مهارتی، در صنعت نفت خلط شــده است. 
مــدرک دادن کار دانشگاه هاســت ولی حتی فارغ التحصیل دانشــگاه، وقتی 
اســتخدام صنعت می شود، نیازمند آموزش های مهارتی بدو و حین خدمت 
اســت و ما باید به ســوی توســعه این نوع آموزش ها و روزآمد نگه داشتن 
کارکنان برویم و متناســب با توسعه دانشــگاه ها حتی درباره تداوم فعالیت 
دانشکده های قدیم نفت (مثل اهواز، آبادان و دانشکده پرستاری) تجدیدنظر 

کنیم. 
۳- مــا بر این باور بودیم که جوان ها، در دانشــگاه اجتماعی می شــوند 
و توانایی ها یا مشکلاتشــان ظهور و بروز می کنــد؛ یعنی نتیجه کنکور لزوما 
منعکس کننده آینده یک جوان نیســت، بنابراین در رشــته هایی که موردنیاز 
صنعت نفت و در دانشــگاه ها موجود اســت، بهتر اســت متعهد به کسی 
که هنوز خودش را نشــان نداده، نشــویم بلکه برویم و در سال دوم یا سوم 
بهترین ها را که خودشــان را نشــان داده اند، شناسایی و بورس کنیم و از این 
طریق نیروهای موردنیاز را با کیفیت بالاتر و هزینه بســیار کمتر و در فاصله 
نزدیک تر جذب کنیم. حتی معتقد بودیم در رشته هایی که صنعت نیاز دارد 
و دانشــگاه ها ندارند هم اگر دانشگاه ها را تقویت و به آنها کمک مالی کنیم 
که آن رشــته ها را برگزار کنند، بهتر است و ما باید به کار صنعت و خصوصا 
آموزش های مهارتی و رشــد مســتمر نیروی انســانی و ارتقای بهره وری آن 
بپردازیم. ضمن اینکه بهتر اســت علوم در دانشــگاه های عمومی رســوب 
کند و ارتباط صنعت و دانشــگاه تقویت شــود. متأسفانه در آن زمان بخش 
آموزش را هم که با این نگرش، جزء لاینفک مدیریت منابع انســانی بود، به 
دلیل همان درک غلط از آموزش و شــاید به دلیل بعضی مســائل شخصی، 
از مدیریــت اداری جــدا کرده بودند (قبلا جزء مدیریت اداری شــرکت نفت 

بود). در هر حال کســی به حرف ما گوش نکرد و با حمایت وزیر از آن مدیر 
بزرگوار که شــاید به اصطلاح مو را می دید و پیچش آن را نمی دید، دانشکده 
حسابداری نفت تأسیس شــد. خود ما هم به ناچار کمک کردیم. در حاشیه 
باشگاه شــماره یک شــرکت نفت واقع در خیابان ســتارخان، ساختمانی را 
به عنوان مهمانســرا ســاخته بودیم تا کارکنانی که از مناطق مختلف برای 
مأموریت بــه تهران می آیند، بــه هتل های مختلف نروند و بــه آنجا بیایند 
و ســرویس بهتری بگیرند. آن ســاختمان را در اختیار دانشکده حسابداری 
گذاشــتیم که راه اندازی شد و هنوز هم همان جاست. بعد از دانشجوگرفتن، 
تصمیــم گرفتند همه دانشــجویان را بورس کنند و باز ما گفتیم و نوشــتیم 
کــه همه را بــورس نکنید که تقاضا نخواهد بود. از طنــز روزگار خود من از 
ســال سوم، تدریس درسی را در دانشکده حسابداری بر عهده گرفتم. حدود 
سال ۱۳۷۰ از مدیریت اداری استعفا داده بودم و مشاور اقتصادی وزیر وقت 
بودم. درس سه واحدی را در ســیلابس دانشکده حسابداری گذاشته بودند 
تحت عنوان «مبانی اقتصاد نفت» که البته در رشته حسابداری چنین چیزی 
نبود. وزارت علوم را قانع کرده بودند که فارغ  التحصیلان این دانشــکده باید 
دانش هایی درباره نفت داشــته باشند و شــاید این درس تنها تفاوت رشته 
حســابداری ما با دانشــگاه های دیگر بود! این درس پیش نیازهایی داشت و 
بنابراین در ترم های آخر قابل گرفتن بود. اولین ترم ارائه این درس را مرحوم 
ســپهبان درس داده بود و بعد، از سال ۷۲ تا ۷۷ به مدت شاید حدود ۹ ترم 
و برای چند دوره من آن را درس دادم؛ این درس واســطه ارتباط و آشــنایی 
من با دانشکده بود. دانشــجویان می دانستند که من مشاور وزیر هم هستم. 
مدتی بعــد از اولین دوره تدریس، بعضــی از فارغ التحصیلان اولین دوره و 
کمی بعدتر دومین دوره، نزد من آمدند و گله و شکایت می کردند که صنعت 
نفت آنها را ســرگردان کرده اســت. می گفتند اداره استخدام می گوید نیازی 
به آنها نیســت و کاریابی جواب نمی دهد. می گفتند عیبی ندارد و مشــکلی 
نداریم، در بیرون برای ما کار هست ولی مدرک ما را آزاد نمی کنند که بیرون 
کار کنیم چراکه بورسیه هستیم و متعهد. یعنی نه کار می دهند و نه مدرک! 
بعضی یکی، دو ســال در این کش وقوس بودند. حالا ببینید اولا این مســائل 
و بی تدبیری ها چه ســابقه دیرینه ای دارد و ثانیا با یک جوان در بدو ورود به 
کار و جامعه چگونه برخورد می شــود، آن هم جوانی که فکر کرده به قول 
معروف «علی آباد شــهری است» و چه بسا از رشته ها و دانشگاه های بهتری 
برای آن صرف نظر کرده اســت. مدتی بعد روزی در تنهایی اتاق مشاوره در 
طبقه ســیزدهم ساختمان مرکزی (که برای من بســیار نحس بود) نشسته 
بودم. مدیر وقت امور اداری شــرکت ملی نفت نزد من آمد. گفت در جلسه 
اخیر هیأت مدیره موضوع دانشــکده ها و بورسیه  های نفت یک بحران شده 
اســت؛ نه فقط فارغ التحصیلان حســابداری بلکه اغلــب فارغ التحصیلان 
(اهواز، پرســتاری و ...) جذب نمی شوند و می گفت بعضی گفته  اند که همه 
را منحــل کنیم و بعضی چیزهای دیگری گفته اند و نهایتا جمع بندی شــده 
است که مطالعه ای انجام شود و همه موافق بوده اند که تو این کار را انجام 
دهی. به هرحال کار را شــروع کردم و همکاران امور اداری هم خیلی کمک 
کردند. بعد از ســه ماه گزارشی برای هیأت مدیره آماده شد که جزئیات آن را 
کاملا به یاد ندارم اما عمدتا بر این نظر بود که روزگار و شرایط کشور و وضع 
علمــی و عرضه و تقاضای فارغ التحصیلان دانشــگاهی با روز اولی که این 

دانشــکده ها تأسیس شده، تفاوت کرده است و در این جهت بود که ظرفیت 
دانشگاهی ایجاد شده اســت تا با برنامه ریزی و به تدریج، بیشتر دانشکده ها 
را به دانشگاه های دولتی تحویل دهیم و به رشته های بسیار خاصی محدود 
شــویم. لازم اســت این را هم عرض کنم که در دانشــکده نفت اهواز هم تا 
ســال ها رشته های تخصصی نفت مثل مهندســی مخازن نفتی و مهندسی 
حفاری وجود نداشــت (حالا را نمی دانم) و رشــته هایی مثل مهندسی برق 
و مکانیک که در دانشــگاه های دیگر وجود داشت و ضرورتی هم نبود، ارائه 
می شد. دانشــکده نفت و پرســتاری قبلا در آبادان بودند که به دلیل جنگ 
به اهواز منتقل شــده بودند و البته بعد از جنگ با خارج شــدن ســاختمان 
دانشکده قدیم نفت از شــرایط جنگی، بازسازی و دانشکده شد؛ درحالی که 
دانشــکده اهواز هم (در منطقه کوت عبداالله) ســر جای خود ماند و باز هم 
بدون اینکه مطالعه ای انجام شــود که نیاز بلندمدت نیروی انسانی صنعت 
نفت چیست، همه را بورس کردند. گزارش را به مدیر اداری وقت دادم و از 
او خواهش کردم که خودش مطالعه کند و مسلط شود و مرا به هیأت مدیره 
نبرد؛ چراکه ممکن اســت وزیر (که چندان رابطه خوبی هم با من نداشت) 
یادش بیفتد این همان فردی اســت که گفت و نوشــت که تأسیس نکنید و 
بورس نکنید و نگران شود که انحلال و انتقال خصوصا دانشکده حسابداری، 
آن هــم بعد از فقط یکی، دو دوره فارغ التحصیلــی، تصمیمات قبلی را زیر 
سؤال می برد. مدیر مذکور که چندان حال و حوصله این کارها را نداشت، به 
اصرار خود من را به هیأت مدیره برد. در میانه های بحث همان که پیش بینی 
می کردم رخ داد. یکی از اعضای هیأت مدیره وقت که از دانشگاه به صنعت 
نفت منتقل شــده و در یک سمت اجرائی بود، با زحمت و پیگیری زیاد برای 
محروم نماندن از فواید آن، عضو هیأت علمی دانشکده حسابداری نفت شده 
بود که با رشــته ایشــان تا حدودی مرتبط بود و تازهِ ســمتی را برای ایشان 
ایجاد کرده بودند. به هرحال این فرد، (خدا می داند از سر منافع یا تشخیص)، 
همان مســئله را بــه وزیر یادآوری کرد که این دانشــکده تازه یکی، دو دوره 
فارغ التحصیــل داده اســت، بعدها نمی گویند که چــرا آن را راه انداختید؟! 
جنــاب وزیر به فکر فــرو رفت و بعد از تأملی، باب بحث را بســت که اصلا 

مشکلی نداریم و گزارش سه ماه کارشده ما هم بی ثمر ماند. 
دوباره چندین سال بعد که مجموعه دانشکده های نفت تجمیع و تبدیل 
به دانشــگاه صنعت نفت شده بود، فکر می کنم در دولت هفتم و هشتم که 
مصوبه ای در دولت یا مجلس (به نظر من به درستی) تصویب شد که همه 
دانشگاه های دستگاه ها به وزارت علوم واگذار شوند و در بسیاری جاها مثل 
دانشــکده امور اقتصــادی وزارت دارایی نیز این اتفــاق افتاد و مصوبه اجرا 
شــد ولی باز هم منافع یا مصالح یا تشخیص تصمیم گیران نفت اجازه نداد 
این قانون هم در نفت اجرا شــود. بحمــداالله و المنه صنعت نفت وظایف 
ذاتی خود را آن قدر عالی انجام می دهد که بتواند دانشــگاه داری هم بکند! 
و باز امروز فغان دانشــجویان دانشکده نفت بلند است که در دانشگاه های 
دیگر قبول می شــدیم ولی به نفت آمدیم و بورس هم هستیم ولی جذبمان 
نمی کنند و بعد از بیست وچند سال حکایت همچنان باقی است. بگذریم از 
اینکه هر فرمانده ای که به نفت آمد، لشــکر خودش را آورد و سمت ها را پر 
کردند و جایی برای بورســیه ها نماند. آیا نباید با ارزشمند ترین سرمایه کشور 

که همان سرمایه انسانی است، برخورد بهتری داشت؟ 

ادامه از صفحه اول

شرق: ایران برای تأمین  مواد خام موردنیاز اقتصاد اول 
دنیــا دورخیز می کند. وزیر امور اقتصاد ایران که برای 
شرکت در شــانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و چین، به پکن ســفر کــرده بود، در گفت وگو با 
نشــریه «گلوبال تایمز» چین اعلام کرد: چین به عنوان 
بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی در جهان، به بزرگترین 
اقتصــاد جهان تبدیل خواهد شــد و ایــران می تواند 
مواد خام مــورد نیاز چین را برای حمایت از فعالیت 

صنعتی این کشور تأمین کند. 
به گزارش ایرنا علی طیب نیا در بخشی از سخنان 
خود گفته اســت: ایران تصمیم به گســترش روابط 
خــود با چین در همــه حوزه ها در دوره پســاتحریم 
دارد. البته این ســخن با درنظرگرفتن ماحصل ســفر 
«شــی جینپینــگ»، رئیس جمهوری کشــور چین، به 
ایران در ماه ژانویه و برنامه ۲۵ســاله ای که شــامل 
سرمایه گذاری تا ســقف ۶۰۰  میلیارد دلار در ۱۰ سال 
آینــده بود، حــرف جدیدی نیســت امــا آن گونه که 
مجیدرضا حریــری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و 
چین، به «شــرق» می گوید، اتفاقات جدیدی در حال 

رخ دادن است. 
اقتصاد دو کشــور ایــران و چین مکمــل یکدیگر 
هســتند؛ وجه عمده تجــارت خارجی ایــران، انرژی 
و مواد اولیه اســت و چین، کشــوری کــه نیاز مبرم 
به انــرژی و مواد اولیه دارد. ایران کشــوری در حال 
توسعه صنعتی اســت و احتیاج مبرم به تکنولوژی 
نوین دارد و چین، کشــوری کــه می خواهد از نگرش 
صادرات کالا، به صادرکننــده تکنولوژی گرایش پیدا 

کند و این تکنولوژی برای ایران نیز مطلوب است. 
بــه گفته نایب رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران 
و چین، رفاه نســبی به وجودآمده در چین باعث شده  
است برگ برنده  چشــم بادامی ها برای تبدیل شدن به 
اقتصــاد اول جهان، یعنی نیروی کار ارزان از بین برود 
و ازاین رو در فکر تغییر استراتژی برای ادامه راه باشند. 
حریــری می گوید: همین حالا هم حداقل دســتمزد 
نیــروی کار در چیــن، حدود دو برابر حداقل دســتمزد 
نیروی کار در ایران اســت، چراکه تحــولات اقتصادی 
چین در ســه دهــه اخیر، رفاهي نســبی ایجاد کرده به 
گونه ای که مثلا ســرانه مســکن هر چینی، چهار برابر 
افزایش پیدا کرده اســت. در آن طرف این افزایش رفاه، 
هزینه معیشت و در نتیجه میزان دستمزد نیروی کار را 
بالا برده اســت و به همین دلیل چین نیز مانند بســیاری 
از دیگر کشــورهای تولیدکننده جهان، در حال شــیفت 
به کشــورهایی مانند کامبوج، لائوس و ویتنام است که 
هزینه دســتمزد نیروی کار پایینی دارند و در این مســیر 

ایران نیز یکی از مستعدترین کشورهاست. 
به اعتقاد او، سیاســت های فعلی چینی ها مانند 
کاری اســت که ژاپنی هــا در چهار دهــه قبل انجام 
دادنــد و از تولیــد و صــادرات کالا بــه صادرکننده 

تکنولوژی تبدیل شــدند و حالا هــم چین می خواهد 
صادرکننده تکنولوژی شود. 

نایب رئیس اتاق مشــترک بازرگانــی ایران و چین 
می گویــد: راه ما و چین همیشــه باز اســت و گرچه 
از ســال ۲۰۱۴ به این ســو، ارزش مبادلات ما به دلیل 
افت قیمت نفت کاهشــی بوده است، اما ما این روند 
کاهشــی را می توانیم بــا تقویت صــادرات در دیگر 
حوزه هــا، ازجمله معادن و پتروشــیمی بــالا ببریم، 
چراکــه چیــن مشــتری اول محصــولات معدنی و 
پتروشیمی در جهان است و مقصد اول تجارت ما در 

این دو حوزه نیز هست. 
از صحبت های حریری این طور اســتنباط می شود 
که قرار اســت با ســرمایه گذاری چینی هــا در حوزه 
توســعه شــرکت های مشــترک و همچنیــن ورود 
تکنولــوژی بــه ایــران، در بحث تولید، اســتخراج و 
فراوری مــواد اولیه مــورد نیاز بــرای صنایع چینی 

اتفاقاتی بیفتد. 
او می گویــد: در کنار اینکه چینی هــا می توانند با 
ســرمایه گذاری در ایران از نیــروی کار و انرژی ارزان 
بهره منــد شــوند، کارخانجــات چین هم تا دو، ســه 
دهه آینده با ظرفیت بالا بــه فعالیت ادامه خواهند 
داد و ایــران می توانــد از محــل بخشــی از همیــن 
سرمایه گذاری های مشترک مواد اولیه مورد نیاز آنها 

را نیز تأمین کند. 
ایــن فعال اقتصادی بــه گفت وگوهای خودمانی 
بــا چینی ها اشــاره می کند کــه در آن بــه چینی ها 
گفته اند جدای از اینکه در ایران سوخت برای صنایع 
بســیار ارزان اســت، آنها در هیچ کشوری نمی توانند 
یک مهنــدس را بــا ۵۰۰، ۶۰۰ دلار اســتخدام کنند، 
امــا در ایران ایــن امکان وجــود دارد و حتی اگر این 

فارغ التحصیلان کیفی نباشــند، نیــز به هرحال با یک 
دوره آموزشی شش ماهه متخصص خواهند شد. 

به عقیده حریری، تمایل و پتانســیل چینی ها برای 
انتقال ســرمایه و تکنولوژی به ایران بالاست تا جایی 
که حتی بازار چین نیز مي تواند از ایران کالا بگیرد. در 
این روند، چینی ها امــکان دارند در حوزه هایی مانند 
پوشــاک، کیف و کفش، فولاد و خودرو وارد شــوند و 

مایل به این کار نیز هستند. 
او با اشــاره به اینکه رکود اقتصادي ایران ناشــی 
از نبــود تقاضــای داخلی و به صرفه نبــودن تولید با 
تکنولوژی قدیمی اســت، می گویــد: بهترین راهکار 
بــرای برون رفت از رکود، در حــوزه ای که نه فناوری 
بالا داریم و نه تحریک تقاضای داخلی، آن اســت که 
تقاضای خارجی را جذب کنیم؛ اما فعلا رنج می بریم 
و با تکنولوژی موجود آن قدر پرت تولید بالاســت که 
قیمت تمام شــده را به شــدت بالا می برد یا ســود را 
به شدت کم می کند درحالی که اگر شرکت های چینی 
را بیاوریم و از پتانســیل آنها اســتفاده کنیم، اوضاع 

کاملا تغییر خواهد کرد. 
او اظهار می کنــد: چینی ها کاملا آمــاده ورود به 
ایران هستند و با سیل تقاضای چینی ها برای بازدید از 
شرکت های صنعتی و حوزه های معدنی و کشاورزی 
مواجه هســتیم که علاقه مند حضــور در این حوزه ها 
هستند؛ اما ما شرایطی داریم که اول باید درست شود. 
اینجــا هم رد پــای محدودیت هــای بانکی دیده 
می شــود. حریری می گوید: شــرکت های چینی هم 
کــه قصد ورود به ایران دارنــد، منتظر جاگیری ایران 
در سیســتم بانکداری بین المللی هستند ازاین رو رفع 
موانع بانکی از ســوی بانک مرکزی و وزارت خارجه 
باید به قوت ادامه پیدا کند تا زمینه ورود ســرمایه و 

تکنولوژی مهیا شود. 
او هدف گذاری چینی ها را نیز برای حضور پرقدرت 
در بازار خودرو تشــریح می کند؛ گویا در صحبت هایی 
که شــده، چینی ها می خواهند ســایت خودروسازی 
چینــی در بم را به عنوان یک شــهرک خودروســازی 
چینی، تجهیز کنند تا در یک برنامه پنج ســاله، در کنار 
شرکت های فعلی، شرکت های باکیفیت خودروسازی 

چینی نیز در آن مستقر شوند. 
حریری دربــاره همکاری ها در حــوزه معادن نیز 
می گوید: از یک ســو بــا همکاری چین، برداشــت ها 
در حوزه معادن ســنگ  آهن، ســنگ تزیینی، کبالت، 
ذغال ســنگ و... با تکنولوژی جدید بهینه تر می شود 
و از دیگر ســو برای انتقال محصــولات به چین هم 
با بهره مندی از نیروی انســانی و انــرژی ارزان ایران، 
محصولات فراوری خواهند شــد تــا هزینه حمل نیز 
کاهش پیدا کند؛ یعنی ســنگ آهــن پس از تبدیل به 
فولاد اســفنجی، صادر خواهد شــد؛ درســت همان 
چیزی که در راســتای سیاست های اقتصاد مقاومتی 

برای پرهیز از خام فروشی بر آن تأکید شده است. 
نایب رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و چین، 
اظهار می کند: ما فعلا درگیر اجرای برجام هســتیم و 
باید آن را به خوبی به پیش ببریم؛ ازآن طرف چینی ها 
هم منتظــر انتخابات ریاســت جمهوری در آمریکا و 
پــس از آن در ایران هســتند و اگر پس از آن، فضا در 
ایران مانند شرایط فعلی باشد، مطمئنا توافقات بسیار 

خوبی حاصل خواهد شد. 
حریــری در پاســخ به اینکــه تأمین مــواد اولیه 
مورد نیــاز چینی ها از ســوی ایران، مشــخصا در چه 
حوزه هایی محتمل تر و امکان پذیرتر اســت، می گوید: 
با چینی ها صحبت های خوبی انجام شده است و به 
نظرم اصلا دنبال یک مورد خاص نباشید؛ چراکه یک 
فضای خاص در حال ایجادشدن است تا سرمایه گذار 
خارجی وارد ایران شــود و در این فضا، چین که حالا 
شریک اول تجارت ماســت، در آینده هم شریک اول 

تجاری ایران باقی خواهد ماند. 
او در ادامه با توضیح اینکه رابطه تجاری کشــوری 
ماننــد ایران با چیــن ربطی به اردوگاه سیاســی ندارد، 
تأکید کرد: در منطقه ما کشورهای دیگر مانند عربستان، 
قطر و امارات هم شــریک اول یا حداقل دومشان چین 
است و این مسئله ربطی به گرایش سیاسی آنها ندارد. 
برای مثال عربســتان که قویا در ارودگاه سیاسی آمریکا 
حضــور دارد، در اقتصــاد با چین رفاقــت داد؛ چراکه 
اقتصاد کشــورهایی که صاحب منابع طبیعی و انرژی 
هســتند، مکمل اقتصاد چین اســت و به همین قیاس 
اســت که می گوییم ایــران هیچ وقت بــا وجود ارتباط 
سیاسی مطلوب با روســیه، نمی تواند رابطه اقتصادی 
چشمگیری با این کشور داشته باشد؛ چراکه اقتصاد هر 

دو کشور شبیه به هم است. 
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